
از دیربــاز، ملحــدان همــواره در تــاش بوده‌انــد تــا بــا ایجــاد 
ــان را از مســیر دســتورات الهــی و  ــزل در باورهــای مســلمانان، آن تزل
ســنت پیامبــر اکــرم صلــی‌الله علیــه وســلم منحــرف ســازند. یکــی از 
مهم‌تریــن ابزارهــای آنــان بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، القــای شــبهات 

ــوده اســت. ــات ب ــن ابهام ــه ای ــا ب ــاختن ذهن‌ه ــوده س و آل
در عصــر حاضــر، مــوج شــبهه‌افکنی بــه اوج خــود رســیده و ذهــن و 
جــان مســلمانان را گرفتــار تلاطمی ســنگین ســاخته اســت. متأســفانه 
شــاهدیم کــه بســیاری، تــوان ایســتادگی در برابــر ایــن امــواج مخــرب 
را ندارنــد و گرفتــار انحرافــات فکــری و عقیدتــی می‌شــوند. ریشــه این 
ــرش ناخــودآگاه شــبهاتی  ــد در پذی ــزی و دین‌ســتیزی را بای دین‌گری
جســت‌وجو کــرد کــه مستشــرقین و ملحــدان بــه ذهن‌هــای تهــی از 

معرفــت قرآنــی و بینــش نبــوی تزریــق می‌کننــد.
ــام  ــر از پی ــی جذاب‌ت ــلمان، پیام ــوان مس ــرای ج ــروزه ب ــی ام گوی
قــرآن، ســبکی دلنشــین‌تر از ســبک زندگــی پیامبــر، و تمدنــی 
ــا  ــه م ــوس ک ــود. افس ــی می‌ش ــامی معرف ــدن اس ــرفته‌تر از تم پیش
ــی  ــبک زندگ ــم، س ــد درنیافته‌ای ــه بای ــرآن را چنان‌ک ــام ق ــوز پی هن
پیامبــر را درســت نشــناخته‌ایم، و از شــکوه فرهنــگ و تمــدن اســام 

بی‌خبریــم.
آری، ایــن دوران را »عصــر تمــدن« می‌نامنــد، امــا نــه تمدنــی 
اســامی؛ ســخن از »پیــام« اســت، امــا نــه پیــام قــرآن؛ دوران »علــم 
و فنــاوری« اســت، امــا نــه دانشــی برخاســته از کتــاب خــدا و ســنت 

رســول.
ــبهات  ــن ش ــمت ای ــه س ــلمانان را ب ــز مس ــر چی ــش از ه ــه بی آنچ
ــرب  ــدن غ ــر تم ــه مظاه ــان ب ــودآگاه آن ــتگی ناخ ــاند، دلبس می‌کش
ــت. راه  ــث اس ــش حدی ــرآن و دان ــم ق ــان از عل ــودن ذهنش و تهی‌ب
بازگشــت، آگاهــی و معرفــت اســت؛ بازگشــتی بــه پیــام الهــی، ســنت 

ــکوه اســام. ــدن پرش ــوی و تم نب
ــبهه در  ــاد ش ــا ایج ــند ب ــواره می‌کوش ــن هم ــرقین و ملحدی مستش
قــرآن و احادیــث، ایــن دو رکــن بنیادیــن اســام را تضعیــف کننــد. 
آنــان تــاش دارنــد آیــات قــرآن را متعــارض نشــان دهنــد و احادیــث 
ــه  ــد ک ــود کنن ــن وانم ــا چنی ــد، ت ــوه دهن ــرآن جل ــا ق را در تضــاد ب
قــرآن کتابــی پــر از تناقــض، و ســنت پیامبــر بی‌اســاس و پــوچ اســت.

در این نوشتار، یکی از این شبهات را بررسی خواهیم کرد:

شبهه تعارض آیات قرآن
خداوند متعال در سوره مرسلات می‌فرماید:

ــات:  ــذِرُونَ« )مرس ــمْ فَيَعْتَ ــؤْذَنُ لهَُ ــونَ * وَلَ يُ ــوْمُ لَ ينَطِقُ ــذَا يَ »هَ
)۳۶/۳۵

)آنــان( ســخن نمی‌گوینــد و اجــازه  امــروز، روزی اســت کــه 
نمی‌شــود. داده  آنــان  بــه  عذرخواهــی 

ایــن آیــات دلالــت دارد بــر اینکــه دوزخیــان در آن روز ســخن 
نمی‌گوینــد و عذرخواهــی نمی‌کننــد. امــا آیــات دیگــری وجــود دارد 

ــذر آوردن  ــن و ع ــر ســخن گفت ــا، دال ب ــن معن ــر خــاف ای ــه ب ک
ــد: ــتند. مانن ــان هس دوزخی

َّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ« )انعام: ۲۳( »وَاللهِ رَب
ــرک  ــا مش ــت، م ــروردگار ماس ــه پ ــدا ک ــه خ ــد:( ب ــرکان گوین )مش

نبوده‌ایــم.
لمََ مَا كُنَّا نعَْمَلُ مِن سُوءٍ« )نحل: ۲۸( »فَأَلقَْوُا السَّ

)پــس در برابــر عــذاب( ســر تســلیم فــرود می‌آورنــد )و می‌گوینــد:( 
مــا هیــچ کار بــدی انجــام نــداده بودیــم.

َّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا« )غافر: ۷۴( َّمْ نكَُن ن »بلَ ل
بلکه ما از پیش چیزی را به فریاد نمی‌خواندیم.

كُيم بـِـرَبِّ العَْالمَِيــنَ *  بِيــنٍ * إذِْ نسَُــوِّ ــا لفَِــي ضَــاَلٍ مُّ »تــاللهِ إنِ كُنَّ
ــا إلَِّ المُْجْرِمُــونَ« )شــعراء: ۹۹/۹۷( ــا أضََلَّنَ وَمَ

ــکاری  ــی آش ــا در گمراه ــوگند، م ــدا س ــه خ ــد:( ب ــرکان گوین )مش
بودیــم، آنــگاه کــه شــما را بــا پــروردگار جهانیــان برابــر می‌دانســتیم، 

و جــز تبهــکاران، کســی مــا را گمــراه نکــرد.
َّنَا هَؤُلَءِ أضََلُّوناَ« )اعراف: ۳۸( »رَب

پروردگارا! اینان بودند که ما را گمراه کردند.
و آیات دیگری که مضمون مشابهی دارند.

پاسخ به شبهه
پاسخ این اشکال به چند وجه ممکن است:

ــی از  ــی دارد. در برخ ــل گوناگون ــا و مراح ــتاخیز، قرارگاه‌ه اول: رس
ــوان  ــد و در برخــی دیگــر، ت ــن مراحــل، انســان‌ها ســخن می‌گوین ای

ــه می‌شــود. ــان گرفت ــن از آن ســخن گفت
ــرای  ــات نفــی شــده، ســخنی اســت کــه ب دوم: آنچــه در برخــی آی
ــون  ــت و چ ــده اس ــد، بی‌فای ــه می‌گوین ــد. هرچ ــودمند باش ــان س آن

ــد. ــاً ســخن نگفته‌ان ــا اص ــدارد، گوی ــر ن اث
سوم: پس از آنکه خداوند متعال خطاب به آنان می‌فرماید:

»اخْسَئُوا فيِهَا وَلَ تكَُلِّمُونِ« )مؤمنون: ۱۰۸(
در دوزخ خموش باشید و با من سخن مگویید.

از آن لحظــه بــه بعــد، قــدرت ســخن گفتــن از آنــان گرفتــه می‌شــود 
و جــز فریــاد و نالــه چیــزی از آنــان شــنیده نمی‌شــود.

»وَوَقَعَ القَْوْلُ عَليَْهِم بمَِا ظَلمَُوا فَهُمْ لَ ينَطِقُونَ« )نمل: ۸۵(
ــق  ــد محق ــه کردن ــتمی ک ــبب س ــه س ــان ب ــر آن ــذاب ب ــده ع و وع

گشــت، پــس ســخن نمی‌گوینــد.
رأی سوم از دو رأی پیشین قوی‌تر و پسندیده‌تر است.

مراجع:
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، علامة شنقيطي

تفسير روح المعاني، علامة آلوسي
تفسير المحرر الوجيز، ابن عطية

تفسير أبي السعود
تفسير الكشاف، زمخشري

تفسير البحر المحيط، أندلسي
التفسير الكبير، فخر رازي
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انســان، پــس از آن‌کــه خــدا را شــناخت، در پــی یافتــن راهی برای رســیدن 
بــه محبــوب خویــش مــی‌رود. امــا به‌راســتی چــه راهــی انســان را بــه خالق 
پیونــد می‌دهــد؟ نخســتین گزینــه‌ای کــه بــه ذهــن خطــور می‌کنــد، عقل 
و درک انســانی اســت. بــا این‌حــال، بایــد گفــت عقــل بــه دلایــل گوناگونــی 

از درک کامــل چنین مســئله‌ای ناتــوان اســت؛ از جمله:
۱. شناخت عقل جزئی و محدود است.

ــه‌ای کــه کاری ممکــن اســت  ــد؛ به‌گون ــا یکدیگــر متفاوت‌ان ــا ب ۲. عقل‌ه
نــزد گروهــی زیبــا و نــزد گروهــی دیگــر ناپســند باشــد.
۳. عقل توانایی پیش‌بینی نتایج و پیامدهای آینده را ندارد.

ــر عقــل و نفــس انســان غالــب می‌شــود و مســیر  ۴. هــوا و هــوس، گاه ب
ــد. ــرف می‌کن ــری را منح تصمیم‌گی

ــیم: آری،  ــن می‌رس ــاه‌راهی روش ــه ش ــل، ب ــی عق ــات ناتوان ــس از اثب پ
یگانــه راه وصــال بــه محبــوب، »نبــوت« اســت؛ کــه دومیــن اصــل از اصــول 

ســه‌گانه دیــن به‌شــمار می‌آیــد.
در ادامه، دلایل نیاز به نبوت را مرور می‌کنیم:

نخســت: بســیاری از حقایــق هســتی، بیــرون از دایــره عقــل قــرار دارنــد؛ 
ماننــد حشــر و نشــر، حســاب، پــل صــراط و دیگــر امــور اخــروی کــه عقــل 
به‌تنهایــی راهــی بــه ســوی آن‌هــا نمی‌گشــاید. ایــن قبیــل معــارف نیازمند 
منابعــی فراتــر از اندیشــه بشــری‌اند؛ نظیــر وحــی آســمانی، نــه زاده‌ی تفکر 

خیال. و 
دوم: انســان‌ها بــرای تنظیــم زندگــی، رفــع اختلافــات و شــناخت حقــوق 
و وظایــف خــود، نیــاز بــه راهنمایــی دقیــق دارنــد. پیچیدگی‌هــای زندگــی 
اجتماعــی و ضعــف انســان در اداره امــور، او را از دســتیابی بــه نظامــی کامل 

و عادلانــه بازمــی‌دارد.
ســوم: امیــد بــه تحقــق عدالــت در زندگــی، اقتضــا می‌کنــد کــه انســان 
بــدون راهنمــا رهــا نشــود. تصــور اینکــه خــدای حکیــم، انســان، حیــوان و 
گیــاه را بــا آن‌همــه ظرافــت و زیبایــی بیافرینــد، ولــی آنــان را در تاریکــی و 

بــدون راهنمــا رهــا ســازد، ناقض اصــل زیبایــی و هماهنگی آفرینش اســت.
چهــارم: اگــر زمــام حکومــت بــه دســت شمشــیر تیــزِ غریــزه و نفســانیت 
ســپرده شــود، چیــزی جــز ســتم و هرج‌ومــرج بــر جــای نخواهــد مانــد. در 
چنیــن وضعیتــی، تنهــا قانــون حاکــم، قانون جنــگل خواهــد بــود. بنابراین 
بشــر نیازمنــد کســی اســت کــه حــدود حــال و حــرام، بایدهــا و نبایدهــا را 

بــرای او مشــخص ســازد.
ــر  ــل بش ــد، عق ــران نبودن ــر پیامب ــد: »اگ ــه‌الله( می‌گوی ــه )رحم ابن‌تیمی
نمی‌توانســت بــه جزئیــات منافــع و مضــرات راه یابــد. از همیــن رو، 
بزرگ‌تریــن نعمــت خداونــد بــر بندگانــش ایــن اســت کــه پیامبــران را بــه 
ســوی آنــان فرســتاد، کتاب‌هــای خــود را بــر ایشــان نــازل کــرد و راه راســت 

را برایشــان روشــن ســاخت.«
پنجــم: نیــاز بــه نبــوت ضرورتــی اســت بــرای جبــران کاســتی‌های عقــل؛ 
چــرا کــه عقــل، نــوری اســت کــه بــدون چــراغ وحــی، در جهانــی تیــره و 
تــار قــادر بــه هدایــت نیســت. از ســوی دیگــر، عقــل همــواره در معــرض 
وسوســه‌های نفــس و فتنه‌هــای بیرونــی اســت. نبــوت، افــق محــدود عقــل 
را می‌گشــاید و عطــش انســان را بــرای شــناخت ناشــناخته‌ها فرومی‌نشــاند.

ــود  ــل خ ــا عق ــاز دارد و ب ــوت نی ــه نب ــان ب ــه انس ــخن آن‌ک ــه س خلاص
نمی‌توانــد از آن بی‌نیــاز باشــد. چــرا کــه در غیــاب نبــوت، عقــل بــه لغــزش 
ــردد؛  ــی می‌گ ــار پژمردگ ــود، و روح دچ ــرف می‌ش ــاق منح ــد، اخ می‌افت
چــرا کــه تشــنه شــناخت خالــق خویــش اســت. بــه بیــان دیگــر: بی‌نبوت، 
انســان، انســانیت خــود را از دســت می‌دهــد و بــه مرتبــه‌ی »نیســتی« فــرو 
می‌افتــد؛ موجــودی بی‌هــدف، بی‌احســاس، بی‌معنــا. بــه ظاهــر زیبــا، امــا 

در حقیقــت تهــی از روح و معنــا.
منابع:

۱. النبوات، ابن تیمیه
۲. براهین النبوة، سامی عامری

نبوت، راهی به سوی نور /  مولوی مصطفی احمدی 

آیا اسلام مانع پیشرفت علمی و فرهنگی ایرانیان شد ؟ /  مولوی حسین سلیمان پور

در روزگار مــا، به‌ویــژه در عصــر اینترنــت و فضــای مجــازی، بســیار 
ــد باســتان، فرهنگــی  ــان در عه ــا ایرانی ــه »م شــنیده می‌شــود ک
عظیــم و تمدنــی درخشــان داشــته‌ایم، امــا اعــراب مســلمان 
پــس از حملــه بــه ایــران، آن را نابــود کرده‌انــد.« برخــی بــر ایــن 
باورنــد کــه اگــر آن حملــه رخ نمــی‌داد، ایــران امــروز پیشــرفته‌تر 
ــام  ــرش اس ــا، پذی ــی م ــت عقب‌ماندگ ــود، و عل ــکوفاتر می‌ب و ش

اســت، نــه چیــز دیگــر.
امــا پرســش اساســی ایــن اســت: ایــن فرهنــگ و تمــدن باســتانی 
ــدازه واقعیــت  ــا چــه ان کــه مــدام از آن ســخن گفتــه می‌شــود، ت
دارد؟ و آیــا واقعــاً اعــراب مســلمان آن را نابــود کردنــد؟ یــا 
ــت  ــر اس ــخ، بهت ــرای پاس ــد؟ ب ــه آن افزودن ــزی ب ــس، چی برعک

ــم: ــام دهی ــه‌ای انج مقایس
روشــن  مصداق‌هــای  بــا  همــه  را  باســتان  یونــان  تمــدن 
ــارش  ــه آث ــم ک ــرودوت« را داری ــون »ه ــی چ ــند. مورخ می‌شناس
ــام  ــی ن ــوان حت ــتان می‌ت ــران باس ــا در ای ــت. آی ــی اس ــوز باق هن
یــک تاریخ‌نــگار را ذکــر کــرد؟ ایــن در حالــی اســت کــه پــس از 

اســام، و آن هــم در قــرون نخســتین، ایــران تاریخ‌نــگاران بزرگــی 
ــده  ــود دی ــه خ ــی را ب ــعودی و بیرون ــی، مس ــری، بلعم ــون طب چ
ــد و  ــی بهــره بردن ــی کــه هــم از ریشــه‌های ایران اســت؛ چهره‌های

ــد. ــگ اســامی بالیدن ــم در بســتر فرهن ه
ــراط  ــون بق ــی چ ــتان نام‌های ــان باس ــز یون ــکی نی ــم پزش در عل
ــا  ــتان ب ــران باس ــا ای ــرد. ام ــی ک ــان معرف ــه جه ــوس را ب و جالین
تمــام دیرینگــی‌اش، نتوانســت پزشــکانی در ایــن ســطح بــه تاریــخ 
ــکانی  ــامی، پزش ــه اس ــرون اولی ــه در ق ــد. در حالی‌ک ــه کن عرض
ماننــد محمــد بــن زکریــای رازی و ابن‌ســینا از دل همیــن تمــدن 

ــی شــدند. ــد و جهان ــی ســر برآوردن اســامی ـ ایران
در فلســفه، یونــان نام‌هایــی چــون فیثاغــورس، افلاطــون، ســقراط 
و ارســطو را دارد. حــال چنــد فیلســوف برجســته از ایــران باســتان 
ــس از اســام، فیلســوفانی  ــه پ ــم؟ در حالی‌ک ــام ببری ــم ن می‌توانی
چــون فارابــی، ابن‌ســینا، رازی و خیــام از ایــران برخاســتند و 

تأثیــر عمیقــی بــر تفکــر جهانــی گذاشــتند.
ــاً  ــتان تقریب ــران باس ــت. از ای ــه اس ــز همین‌گون ــات نی در ادبی



ــده  ــا چشــم دی ــه ب ــه اســت ک ــی نهفت ــر انســان، نیروی در اعمــاق وجــود ه
نمی‌شــود، بــا ابــزار علمــی ســنجیده نمی‌شــود و حتــی علــم کالبدشناســی و 
فیزیولــوژی نیــز از درک آن ناتــوان اســت. بــا ایــن حــال، هــر کســی می‌توانــد 
حضــور آن را در درون خــود احســاس کنــد؛ نیرویــی کــه راه را نشــان می‌دهد، 

انســان را به‌ســوی خوبــی ســوق می‌دهــد و از انحــراف بازمــی‌دارد.
ایــن قــدرت درونــی، همــان نیرویــی اســت کــه انســان را راهنمایــی 
ــه قضــاوت می‌نشــیند.  ــد و گاه ب ــد، تشــویق می‌کن ــد، هشــدار می‌ده می‌کن
ــا واژه  ــگاه اســام، از آن ب ــا در ن روان‌شناســان آن را »وجــدان« می‌نامنــد، ام
»قلــب« یــاد شــده اســت. پیامبــر اســام صلــی‌الله علیــه و ســلم نیــز، زمانــی 
ــت  ــد: »از قلب ــید، فرمودن ــاه پرس ــی و گن ــاره نیک ــان درب ــردی از ایش ــه ف ک
ــدا  ــاه ج ــه راه را از چ ــن ک ــال ک ــی را دنب ــروی درون ــی آن نی ــرس.« یعن بپ

می‌کنــد.
ــدان  ــن وج ــکل‌گیری ای ــر را در ش ــترین تأثی ــدا، بیش ــه خ ــاور ب ــان و ب ایم
ــده و  ــروگاه همیشــه روشــن، وجــدان را زن ــک نی ــد. ایمــان، همچــون ی دارن
بیــدار نگــه مــی‌دارد. مؤمــن همیشــه خــود را در محضــر خــدا می‌بینــد، بــاور 
دارد کــه خــدا از اعمالــش آگاه اســت و در روز قیامــت، حســاب‌و‌کتابی در کار 
اســت. همیــن اعتقــاد، وجــدان او را هشــیار نگــه مــی‌دارد و اجــازه نمی‌دهــد 

ــد. ــه خطــا بزن به‌راحتــی دســت ب
چنیــن وجدانــی پیــش از هــر عملــی از انســان می‌پرســد: »ایــن کار درســته؟ 
چــرا می‌خــوای انجامــش بــدی؟ بــرای کــی؟« و پــس از انجــام نیــز، دوبــاره 
ــنگینی  ــی و س ــد، ناراحت ــت باش ــر کارش نادرس ــرد. اگ ــاب می‌گی از او حس
ــا  ــه ب ــه ن ــی اســت ک ــن همــان قاضــی درون ــد. ای ــش احســاس می‌کن در دل
ــد، انســان را می‌ســازد. ــه از درون می‌تاب ــوری ک ــا ن ــه ب ــی، بلک ــد بیرون تهدی

ــد،  ــرده باش ــان رشــد ک ــی و ایم ــت دین ــدون تربی ــن وجــدان ب ــر ای ــا اگ ام
ــه هشــدار می‌دهــد،  کم‌کــم حساســیت خــود را از دســت می‌دهــد؛ دیگــر ن
ــه انســان  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه قضــاوت می‌کن ــی‌دارد، ن ــه بازم ن
ــن  ــا کوچک‌تری ــم روا دارد، ام ــد، ظل ــت کن ــد، خیان ممکــن اســت دروغ بگوی

فشــاری در درونــش احســاس نکنــد.
ــروزی،  ــع ام ــه در جوام ــت ک ــه اس ــد: چگون ــش آی ــش پی ــن پرس ــاید ای ش
ــی  ــال و اخلاق ــی فع ــد، دارای وجدان ــی ملح ــن و حت ــراد بی‌دی ــی از اف برخ
هســتند؟ آیــا ایمــان بــه خــدا و روز جــزا در ســاختار وجــدان تأثیــر چندانــی 

ــدارد؟ ن
ــدار، محصــول الحــاد  ــده و اخلاق‌م ــن وجــدان زن ــه ای ــن اســت ک پاســخ ای
امروزیــن آنــان نیســت، بلکــه ریشــه در تربیــت دینــی و پیشــینه مذهبی‌شــان 
ــل، Thomas Carlyle  اندیشــمند  ــاس کارلای ــه توم ــه ک دارد. همان‌گون
و تاریخ‌نــگار اســکاتلندی قــرن نوزدهــم، در توصیــف برخــی از ملحــدان 
ــته  ــه از گذش ــت ک ــان باقی‌مانده‌ای‌س ــان، هم ــدان اخلاقی‌ش ــد: »وج می‌گوی
ــا تعبیــر »النــور  ــده اســت.« او از ایــن امــر ب دینــیِ آن‌هــا در وجودشــان مان
اللاحــق« یــاد می‌کنــد؛ نــوری کــه هرچنــد از ایمــان جــدا شــده، امــا هنــوز 
خامــوش نگشــته اســت. چراکــه انســان از ابتــدا بی‌دیــن نبــوده، بلکــه متدیـّـن 
بــه دینــی الهــی بــوده کــه در آن، ایمــان بــه خــدا و روز آخــرت جــزء اصــول 

ــود. ــمرده می‌ش ــن ش بنیادی
ــت  ــه دس ــر ب ــه اگ ــت ک ــر اس ــی و قضاوت‌گ ــی درون ــان، نیروی ــدان انس وج
ایمــان و باورهــای دینــی تربیــت شــود، می‌توانــد نقــش راهنمــا، بازدارنــده و 
اصلاح‌گــر را ایفــا کنــد. امــا اگــر ایــن وجــدان از ایمــان و تربیــت الهــی تهــی 
ــر وسوســه‌ها و گناهــان، ســکوت اختیــار کنــد. باشــد، ممکــن اســت در براب

در نهایــت، ایمــان همچــون روحــی در وجــدان دمیــده می‌شــود؛ آن را زنــده 
و بیــدار نگــه مــی‌دارد و انســان را به‌ســوی کمــال و نیکــی هدایــت می‌کنــد.

تأثیر ایمان بر وجدان  /   مولوی الیاس صفاری ــعر  ــه ش ــی مجموع ــا حت ــته ی ــاعر برجس ــچ ش هی
ــده، در حالی‌کــه در همــان دوران، عــرب  باقــی نمان
جاهلــی شــاعرانی چــون امرؤالقیــس، طرفــه، زهیــر 
و خنســاء را پــرورش داده بــود. امــا پــس از اســام، 
ایــران تبدیــل بــه یکــی از مراکــز اصلــی شــعر و ادب 
ــوری،  شــد و شــاعرانی چــون رودکــی، فردوســی، ان
نظامــی، ســعدی، مولــوی و ده‌هــا نفــر دیگــر پدیــد 
آمدنــد کــه نه‌تنهــا در ایــران، بلکــه در سراســر 

جهــان شــناخته شــدند.
ــد،  ــکوفا ش ــام ش ــس از اس ــر پ ــی اگ ــدن ایران تم
بی‌گمــان بخــش مهمــی از آن مرهــون فضــای 
فکــری و فرهنگــی‌ای بــود کــه اســام ایجــاد کــرد. 
ــی  ــرار روایت‌های ــای تک ــت به‌ج ــر اس ــن بهت بنابرای
مبهــم و احساســی، واقعیت‌هــای تاریخــی را بــا 

ــنجیم. ــن بس ــای روش معیاره

در پایــان بــد نیســت قســمتی از مصاحبــه مصطفــی 
ــاق( را  ــوزه اخ ــوف ح ــنفکر و فیلس ــان )روش ملکی
ــوز در ســال 84 انجــام  ــاب نی ــا وبســایت آفت ــه ب ک

ــم: داده اســت بخوانی
ــخ  ــه تاری ــه ب ــی ک ــن دروغ‌های ــی از بزرگ‌تری »یک
گفته‌ایــم ایــن اســت کــه فرهنــگ و تمدنــی عظیــم 
ــه  ــاز ب ــگ و تمــدن نی ــن! فرهن ــز م داشــته‌ایم. عزی
ــون و  ــی از افلاط ــا کتاب ــر یونانی‌ه ــدرک دارد. اگ م
ــتند، و  ــون نداش ــون پانتئ ــی چ ــا بناهای ــطو، ی ارس
ــا  ــتیم، آی ــم داش ــی عظی ــد فرهنگ ــط می‌گفتن فق

ــه. ــاً ن ــم؟ انصاف ــاور می‌کردی ب
ــام  ــش از اس ــرانِ پی ــرو ای ــه در قلم ــال از آن‌چ ح
مانــده، غیــر از چنــد بنــای تاریخــی ـ کــه بســیاری 
از مورخــان آن‌هــا را ســاخته‌ی معمــاران رومــی 
دانســته‌اند ـ ماننــد تخت‌جمشــید، چــه چیــزی 
ــی،  ــفی، دین ــر فلس ــک اث ــا ی ــم؟ آی ــت داری در دس
ــک  ــا ی ــم؟ آی ــته داری ــری برجس ــا هن ــی ی عرفان

ــیم؟ ــراز اول می‌شناس ــوف ت ــا فیلس ــک ی پزش
تمــام آن‌چــه از آن دوران بــه مــا رســیده، ســه چیــز 
اســت: تخت‌جمشــید کــه بــا فــرض ایرانــی بودنــش، 
ــه  ــی ک ــی، نقاش ــت؛ مان ــری معماری‌س ــم اث ــاز ه ب
ــر  ــده و بیشــتر شــهرتش به‌خاط ــی نمان ــارش باق آث
ــه  ــاپور، ک ــگاه جندی‌ش ــت؛ و دانش ــری‌اش اس پیامب
البتــه  گفته‌انــد در آن پزشــکی رونــق داشــته، 

ــرق.  ــیحیان ش ــرت مس ــطه‌ی مهاج ــم به‌واس آن‌ه
ــد.  ــان مقایســه کنی ــدن یون ــا تم ــا را ب ــال این‌ه ح
مــا حتــی صــد بــرگ نوشــته نداریــم کــه بــا فرهنگ 
یونــان قابــل مقایســه باشــد! شــاید حتــی پنــج بــرگ 

هــم نــه.



مشخصات کتاب

نام کتاب: اسلام به 
مبارزه می طلبد

نویسنده: علامه وحید 
الدین خان

مترجم: مولانا نذیر احمد 
سلامی

ناشر: کوثر شرق
تعداد صفحات: ۲۹۵
ــــــــــــــ

اســم  از  کــه  همانطــور 
ــاب پیداســت،موضوع آن  کت
در رابطــه بــا اثبــات دیــن در 

ــت. ــد اس ــادی جدی ــر م ــر تفک براب
ــن دو شــیوه را  ــاع از دی ــن در دف ــان دی ــخ داعی در طــول تاری

ــد: روش فلســفی و روش علمــی؛ ــرار داده ان ــد نظــر ق م
ــی  ــاب از روش علم ــن کت ــان در ای ــن خ ــد الدی ــا وحی مولان
اســتفاده کــرده و بــه طــرز شــگفت انگیــزی مبانــی الحــاد را بــه 

چالــش کشــیده اســت.
بــه تعبیــری دیگــر می‌تــوان گفــت: ایــن کتــاب تئــوری اســام 

علیــه تمــدن غــرب را بــه تصویــر مــی کشــد.
نویســنده ایــن کتــاب را بــا مباحــث مهمــی همچــون« وجــود 
ــدی  ــرآن،و نق ــاز ق ــات نبوت،اعج ــود آخرت،اثب ــل وج خدا،دلای

بــر تئــوری دیــن ســتیزان« پــر بــار کــرده اســت.
در قسمتی از این کتاب آمده است:

ــی  ــمیت )Bosworth  htims( م ــورت اس ــور باس پروفس
ــه تمــام ویژگــی هــای محمــد ـ صلــی  ــد: هنگامــی کــه ب گوی
الله علیــه و ســلم ـ مــی نگــرم و کارنامــه اش را مــورد ارزیابــی 
قــرار مــی دهــم و در ایــن بــاره مــی اندیشــم کــه او،کــه بــود و 
ــه چــه مقــام بلنــدی رســید و وقتــی اصحــاب و شــاگردانش  ب
را مــی بینــم کــه بــه دســت وی تربیــت شــدند و روح اســامی 
ــای درخشــان  ــه ه ــه کارنام ــگاه ک ــد و آن ــا گردی ــان احی در آن
یارانــش را در صفحــات تاریــخ مشــاهده میکنم،محمــد ـ صلــی 
الله علیــه و ســلم ـ را منحصــر بــه فــرد و از همــه بزرگتــر و برتــر 
مــی دانــم و بــه ایــن نتیجــه میرســم کــه تاریــخ هماننــد او را 

بــه خــود ندیــده اســت.

ــه دور از  ــی، ب ــات علم ــتنادات و ارجاع ــا اس ــد ب ــا« می‌خواه ــاور م »ب
ــه‌ی  ــت و ازال ــرداری از حقیق ــزه‌ی پرده‌ب ــا انگی ــب و ب ــه تعص هرگون
شــبهه‌ی شــبه‌افکنان، گامــی مســتحکم در راســتای القــای اعتمــاد بــه 
نفــس قــوی بــه نســل جدیــد، بــردارد، باشــد کــه جوانــان مســلمان بــا 
در دســت داشــتن دلیــل و برهــان، نــه تنهــا بــه اســام خویــش افتخــار 

نماینــد، بلکــه بــه تبلیــغ و انتشــار آن مبــادرت ورزنــد.
ــت  ــه گاه نوش ــت تحریری ــد، هیئ ــدف بلن ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب

ــد: ــه می‌کنن ــل ارئ ــات ذی ــود را در موضوع ــب خ ــا« مطال ــاور م »ب

* اهمیت ایمان به خداوند و قرآن؛
* پاسخ به شبهات عقل‌گرایان و ملحدین؛

* اثبات حجیت حدیث؛
* شناخت خاورشناسان و اهدافشان؛

* تاریخ طلایی اسلام و دانشمندان مسلمان؛
* واکاوی تمدن غرب؛

* تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از آن؛
و ....

مشخصات کتاب

نام کتاب: ریشه در باد
نويسنده: مراد یوسفی 

ناشر: احسان
تعداد صفحات:۲۱۶

ــــــــــ
دیدگاهــی  الحــاد جدیــد 
ــال ۲۰۰۶  ــه در س ــت ک اس
ــری  ــاختمان فک ــر روی س ب
ــت  ــم شــکل گرف الحــاد قدي
و خیلــی زود در میــان مــردم 

ــد. ــرح ش ــان مط جه
جریــان فــوق از همــان روزهــای اول تــاش نمــود بــا یــک ادبیات 
ــد و  ــاز نمای ــردم ب ــن م ســاده و همــه فهــم جــای خــود را در بی
منکــر صحــت معنویاتــی شــود کــه دیــن بــرای مــردم بــه ارمغــان 

آورده اســت.
ــوده  ــوق ســاکت نب ــان ف ــر جری ــان در براب ــاوران جه ــه خداب البت
ــای تحســین  ــاش ه ــا ت ــردم دنی ــه م ــاندن آن ب ــت شناس و جه

ــد. ــام داده ان ــزی انج برانگی
ــخص  ــت ش ــس اس ــان لنوک ــای ج ــاوران آق ــن خداب ــی از ای یک
ــا مدعیــان ایــن جریــان مناظــره داشــته و  متفکــری کــه بارهــا ب
آثــار زیــادی در نقــد و بررســی پایــه هــای خدانابــاوران بــه رشــته 

ــر درآورده اســت. ی تحری
ــاد  ــای الح ــه ه ــدا پای ــاب ابت ــن کت ــفی در ای ــراد یوس ــتاد م اس
جدیــد را معرفــی نموده،ســپس بــا اســتفاده از آثــار چهــار 
ــای  ــن نقده ــد و همچنی ــاد جدی ــای الح ــهور دنی ــخصیت مش ش
ــش کشــیده  ــه چال ــد را ب ــه هــای الحــاد جدی جــان لنوکــس پای

ــت.  اس
این کتاب در پنج فصل نگاشته شده است:

ــم ۴ـ  ــی ۳ـ ساینتیس ــت گرای ــات ۲ـ طبیع ــم و  کلی ۱ـ مفاهی
ــن ۵ـ تکامل)فَرگشــت( ــم و دی ــن عل ــای وجــود تضــاد در بی ادع

ویژگــی خــاص ایــن کتــاب ایــن اســت کــه اندیشــه خدانابــاوران 
را بــا زبــان روز و بــا مِتُــد علمــی مــورد بررســی قــرار داده اســت.

معرفی کتاب

آشنایی با اهداف گاهنامه »باور ما«


